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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

ملاحظه فرمودید که قاعده میسور در بسیاری از ابواب فقه، بله در جمیع ابواب فقه جریان دارد، اختصاص به ی باب دون
باب ندارد، در عبادات، معاملات، جزائیات، در همه اینها جریان دارد و حالا ما بعد از اینه ان شاء اله ادلهی این قاعده را ذکر

کردیم تنبیهات یا نات که مستفاد از ادله هست را ذکر خواهیم کرد. در روایات هم اگر ی تفحص کنیم بعض از مضامین
روایات طبق این قاعده میسور است.

دیروز عرض کردم و روی این نته تیه دارم و اگر آقایان این را جزء کارهای اصل خودتان قرار بدهید شاید تحول در قواعد
فقهیه ایجاد مشود از جهت مدرک و مستند. ما روایات داریم که ائمه(علیهم السلام) در آن روایات علاوه بر حم به دلیل یا

قاعده اشاره فرمودند، اما روایات داریم که فقط حم را بیان کردند. اشارهای نردند به اینه دلیل این حم چیست و ضابطهاش
چیست؟ این نیاز به دقت دارد و نیاز به ی فقاهت دارد که فقیه بفهمد مضمون این روایت بر اساس چیست؟

مصداق اول برای قاعده میسور در روایات

قبل از اینه وارد ادله شویم ی دو مورد دیر از همینها را اشاره مکنم؛ در بحث وصیت روایت هست از محمد بن ریان که
ثقه است، محمد بن ریان صاحب کتاب المسائل است، مسائل که به امام هادی(علیه السلام) نامه نوشته و جوابش را گرفته.

حالا سند روایت را فعلا کاری ندارم در سند روایت سهل بن زیاد هم وجود دارد و ما او را قبول داریم و موثق مدانیم.

در روایت اینطور آمده که «عن انْسانٍ اوص بِوصية فَلَم يحفَظ الْوص ا باباً واحداً منْها كيف يصنَع ف الْباق» مگوید سؤال
کند، «فَلَمسپارد و بقیه موارد را فراموش مموردش را در ذهن خودش م فقط ی کند و وصوصیت م موص کردم ی

يحفَظ الْوص ا باباً واحداً»، ی پول را موص به عنوان ثلث خودش قرار داده و گفته از ثلث من این امور را انجام بده، حالا
،«ِالْبِر ا فلْهعةَ اجياقالْب ابوبع ا قَّعفَو اقالْب ف نَعصي فيبقیهاش در ذهنش نیست «ك امرش در ذهنش هست ول ی وص

بقیه‌ی موارد را در امور بِر آن میت قرار بدهد[1].

اینجا مرحوم محمد تق مجلس صاحب روضة المتقین بعد از اینه این روایت را نقل مکند مگوید «و يؤيده ما روي
عنه(صل اله عليه و آله) و سلم إذا أمرتم بش‌ء فأتوا منه ما استطعتم و قوله(عليه السلام) لا يسقط الميسور بالمعسور»، به این

قاعدهی میسور اشاره مکند مرحوم مجلس و مگوید این مؤید مطلب است که در روایت آمده. اولا بیان جریان قاعدهی
میسور چیست؟
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موص وصیت کرده که این پول را مثلا صرف فلان عمل انجام بدهید، زیارت امام حسین(علیه السلام)، نماز و روزه، قرائت
قرآن، رسیدگ به فقرا، حالا این وص نمداند ییش را یادش هست و بقیه را فراموش کرده، اما بقیه در آن مورد معینش

معسور مشود نمدانیم کدام مورد بوده؟نمدانیم گفته در قم مصرف کن یا در فلان شهر، اینها برای ما معسور است ول اصل
اینه ف طریق البر باشد میسور است، این ف طریق البر بودن عنوان میسور را دارد، این بیان این قاعده در این مورد.

طریق البر یا ف وید این از مصادیق این قاعده است، این اجعلها فده باید بفرمود و یؤیم اما به نظر ما نباید مرحوم مجلس
البر، یعن الآن غیر از اینه ما برای خیرات برای این میت بدهیم چیز دیری برای وص امان ندارد! میسور همین است، پس

همین میسور را باید انجام بدهد، یعن اینجا کس نوید حالا که وص ندانست این به ورثه برگردد و بین وراث تقسیم شود، این
باید در امور خیر برای میت صرف شود، این ی مورد[2].

مصداق دوم برای قاعده میسور در روایات

ی روایت دیر خبر سون از امام صادق(علیه السلام) است که سون ولو عام هست اما معتبر هست حالا بعضها مثل
مرحوم صدوق مگوید إلا در ما تفرد به، در متفرداتش معتبر نیست ول سون معتبر است[3]، از امام صادق(علیه السلام ) نقل
مکند «تَلْبِيةُ اخْرسِ و تَشَهدُه و قراءتُه للْقُرآنِ ف الصَة تَحرِيكُ لسانه و اشَارتُه بِاصبعه‌»، بر حسب این روایت تلبیه اخرس در
حج، تشهد، قرائت قرآن در نماز، به این است که لسانش را حرکت بدهد اصبعش را هم حرکت بدهد و اشاره کند، این خودش از

مصادیق قاعدهی میسور است چون آنچه برای اخرس میسور است همین است، برای اخرس خود تلبیه و الفاظ تلبیه لیس
بمیسورٍ، او معسور است برایش. میسور این است و این نته را ما متوانیم استفاده کنیم[4].

کس نوید اینها بدلهای است که شارع بدل قرار داده، ما دو جور بدل داریم، ی بدلهای تأسیس شرع داریم که شارع
فرموده اگر وضو نتوانست تیمم، این بدل است که تأسیس است اما در این گونه موارد در روایات، این بدل عرف است، اینه

اخرس اشاره مکند، اشاره عرفاً بدل از تلّم انسان است، این بدل عرف است و اینها دیر اینطور نیست که بوئیم در
خصوص این ی تعبدی وجود دارد، اینها هم از موارد قاعدهی میسور هست، حالا این دو مورد را عرض کردم، موارد دیری

هم وجود دارد، اگر کس واقعاً ی دور روایات را ببیند با این ناه که این روایات با کدام قاعده تناسب دارد؟

واقعاً این روایات را خیل گنجینهی عجیب برای شیعه و فقه است، برای اجتهاد سرمایهی خیل بزرگ است. ما از این روایات
حت خیل از قواعد اصول را هم متوانیم به دست بیاوریم[5]؛  حالا ی ناه مجددی به روایات کنیم برای اینه ببینیم کدام

روایت با کدام قاعده فقه تناسب دارد، این چند فایده دارد؟ ی فایدهاش این است که اولا مستندات این قواعد فقهمان زیاد
مشود. حالا همین روایات که در باب قاعده میسور است، این سندش ضعیف یا مرسل است. بسیاری از بزرگان معتقدند که

این قاعده قاعدهی امضای است، اگر قاعده امضای شد باز ی نتایج دارد و اگر تأسیس شد نتیجهی دیری دارد.

اقوال در قاعده

مجموعاً اقوال که وجود دارد؛

قول اول جریان قاعده و پذیرش قاعده مطلقا است، چه در صلاة و چه در غیر صلاة. چه در اجزاء خارجیه و چه در اجزاء
ذهنیه؟ چه در واجبات و چه در مستحبات؟ در تمام اینها قاعده را پذیرش کردند که مشهور همین قول است.



قول دوم افرادی مثل صاحب حدائق این قاعده را منر شدند و ادلهای که برای این قاعده است تماماً مورد خدشه قرار دادند[6].

قول سوم تفصیل است که مرحوم شیخ انصاری داده، بین اجزاء خارجیه و اجزاء ذهنیه، فرموده است اگر ی از اجزاء
خارج مثل سوره متعذر شد، یا مثل ضرب الیدین که عرض کردیم ی از یدها الآن متعذر است، اینجا قاعده میسور جریان

دارد ول در اجزاء ذهنیه مثلا اگر مولای به عبدش گفت برو ی فرس برای من بیاور، حالا عبد دید فرس متعذر است ول قاطر
و حمار وجود دارد، اینجا بوئیم این جنس برایش میسور است، نوع برایش متعذر است، نوع که عبارت از فرس باشد متعذر

است اما جنس که عبارت از حیوان باشد میسور هست و متعذر نیست.

شیخ مفرماید در این اجزاء ذهنیه جنس و فصل این قاعده جریان ندارد اما در اجزاء خارجیه جریان دارد. عبارت شیخ هم این
است «إن قاعدة المیسور إنما تجری ف الاجزاء الخارجیة دون القیود الت ه الاجزاء الذهنیة».

قول چهارم بین الاجزاء و الشرایط فرق گذاشتند و گفتهاند قاعده میسور در تعذّر جزء جریان دارد اما در تعذّر شرایط جریان
ندارد مثلا در همان مثال فاقد الطهورین که دیروز عرض کردیم جمع از محققین قائلاند قاعدهی میسور در تعذر شرط جریان

ندارد، اگر ی جای جزء تعذر پیدا کرد در آنجا تعذر دارد.

قول پنجم که مرحوم سید در عروه مفرماید «القاعدة مختصةٌ بباب الصلاة و لا تجری ف غیرها». در غیرش جریان پیدا نمکند
و این مثال هم زده خود مرحوم سید، اگر موص ی پول را برای حج گذاشته اما این پول یا برای حج تمتع به درد مخورد یا

برای عمرهی تمتع، برای جمع آن کاف نیست. سید مفرماید در حج تمتع «الأقوى السقوط و صرفها ف الدين و غيره»، اگر
دیون دیر را بپردازند و بعد اشاره مکند که قاعده میسور اینجا جریان ندارد.

خود مرحوم شیخ اعظم انصاری(اعل اله مقامه الشریف) در ی عبارت مگوید «الإجماع عل قاعدة المیسور ف خصوص
الصلاة کما یستفاد من التتبع»، شیخ هم تقریباً ادعا دارد که ما برای قاعده‌ی میسور در خصوص باب نماز اجماع داریم یعن

اگر این روایات قاعدهی میسور هم ناتمام ماند اما در خصوص باب صلاة اجماع داریم، بعد از بزرگان که از مرحوم سید
تبعیت کردند هم مرحوم آقای حیم در مستمس است منته آقای حیم باب وضو را هم اضافه کرده، ایشان فرموده در جلد
دوم صفحه 395 قاعدةٌ لیست بتامه إلا ف باب الصلاة، آن هم مگوید لقیام الاجماع علیها، یعن اگر در باب صلاة هم ما این

اجماع را نداشتیم آنجا هم قبول نمکردیم و بعد مگوید و کذل ف الوضو، این پنج قول بود که تا حالا پیدا کردیم.

ادله قاعده

حالا مخواهیم وارد ادله این قاعده شویم؛ ادله این قاعده را دو قسمت مکنیم، ی ادلهی اصول این قاعده، ی ادله فقه و
روای آن، یا بله ببینیم از قرآن کریم هم متوانیم بر این قاعده استدلال کنیم یا نه؟ من یادم هست در باب قاعدهی الزام موفق
شدیم چند آیه از آیات قرآن را به عنوان دلیل برای قاعده الزام مطرح کنیم، حالا اینجا مخواهیم ببینیم آیا مشود از قرآن هم

استدلال کرد یا نه؟ فعلا اینطور بحث را دنبال مکنیم ادلهی داله بر قاعده میسور ی نوعش ادلهی اصول است و ی نوعش
ادلهی روای و قرآن است.

اثبات قاعده بوسیله استصحاب

اما ادلهی اصولاش دو قسمت دارد قسمت اول استصحاب است، اگر ی مرکب را شارع واجب فرمود بعد ی از اجزاء این



متعذّر شد مگوئیم قبل تعذر الجزء بقیة الاجزاء کانت واجبةً حالا که ی جزء متعذر شد استصحاب مکنیم همان وجوب بقیة
الاجزاء را، این استصحاب ظاهراً اول کس که به آن تمس کرده مرحوم محقق اول بوده در کتاب معتبر، بعد مرحوم علامه در
هم به این استصحاب تمس بعد از فاضلان نوبت به شهیدان رسیده، شهید اول و شهید ثان و بعد از این دو یعن کتاب منته

کردند.

ما در همین سال گذشته در آخرین تنبیه که در بحث استصحاب داشتیم این بحث را به صورت مفصل مطرح کردیم به نظرم
حدود شش یا هفت جلسه مطرح کردیم، حدود پنج نوع استصحاب اینجا جریان دارد، ی نوع استصحاب کل و چهار نوع
استصحاب شخص و ما ترار نمکنیم بحث را، آقایان مراجعه کنید به درس 104 تا 111 استصحاب سال گذشته، آخرین

تنبیه که مطرح کردیم و بحمداله تنبیهات استصحاب تمام شد.

ما آنجا بعض از این استصحابها را قبول کردیم، خود مرحوم شیخ(انصاری اعل اله مقامه الشریف) در رسائل سه تا از این
استصحابها را مآورد و قبول مکند یعن از ظاهر عبارت شیخ استفاده میشود که قبول کرده. برخ تمام این استصحابها

را مورد مناقشه قرار دادند.

ما بعضهایش را قبول کردیم و دیر نیازی نیست و وجه ندارد که بخواهیم اینجا ترار کنیم، خود استصحاب در اینجا جریان
دارد و آنجا این نته را گفتیم که خود استصحاب ی از ادلهی قاعدهی میسور است، یعن نباید کس توهم کند که ادلهی

ذاریم، اگر یوید سند اینها ضعیف است و باید کنار بقاعدهی میسور منحصر به این دو سه روایت معروف است و بعد هم ب
کس در اصول آمد استصحاب را پذیرفت که باز ی بار دیر بیان مکنم؛بیان استصحاب این است که الآن کس مخواهد
رم ن است ولگوید حج همهی قسمتهایش برایم ممم کس نماز بخواند سوره برایش تعذر دارد، یا در باب حج الآن ی
جمرهاش ممن نیست و فرض کنید الآن نائب هم وجود ندارد که بخواهد استنابه کند، مگوئیم إذا تعذّر رم الجمره، آیا این

وجوب حج به طور کل از این ساقط مشود یا نه؟ وجوب بقیة الاجزاء.

بیان استصحاب این است که بقیة الاجزاء کانت واجبةً، هیچ قیدی هم نمآوریم به وجوب غیری، به وجوب نفس، نه! مگوئیم
کانت واجبةً، الآن هم واجب است بعد از اینه رم جمره متعذر شد استصحاب مکنیم وجوب آن بقیة الاجزاء را، لذا

هم در نهایةالدرایه استصحاب شخص در اینجا جریان دارد اگر مراجعه کنید مرحوم محقق اصفهان استصحاب به خوب
هم اصل استصحاب را پذیرفتند. پس ما اگر استصحاب را پذیرفتیم خود استصحاب به عنوان ی را پذیرفته، بزرگان انبساط

از ادلهی قاعدهی میسور است.

درست است بعض جاها ما بین اصل و قاعده فرق مگذاریم ول اینجا مخواهیم ی قانون و ضابطهی کل درست کنیم این
استصحاب از اول فقه تا آخر فقه مآید، هر جا هر عمل، چه عبادی و چه غیر عبادی، چه واجب و چه غیر واجب، چه اجزاء
داخلیه و چه اجزاء ذهنیه تمام اینها را مگوید آنچه که متعذر است وجوب بقیهاش باق است، ما منظورمان این است که خود

این متواند ی از ادلهی قاعده میسور باشد و اگر متواند از ادله باشد یعن لو لا بقیهی ادله خود همین در اثبات قاعدهی
میسور کاف است.

حالا بحث استصحاب را اینجا نمگویم، اشالات و نات دقیق وجود دارد و بعضهایش استصحاب کل قسم ثالث است و
بعضهایش استصحاب کل قسم اول است و در بعضهایش تسامح در موضوع لازم است، در بعضهایش تسامح در

مستصحب لازم است اینها چیزهای است که ما مطرح کردیم لذا ما استصحاب را قبول داریم آنجا پذیرفتیم و بحث نمکنیم.

فردا دلیل دوم اصول این قاعده میسور را خواهیم گفت.



وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص: 218 و 219: روى محمدُ بن الْحسن الصفَّار رض اله عنْه عن سهل بن زِيادٍ عن‌ محمدِ
بن ريانَ قَال كتَبت الَيه يعن عل بن محمدٍ(ع) اسالُه عن انْسانٍ اوص بِوصية فَلَم يحفَظ الْوص ا باباً واحداً منْها.

[2] ـ روضة المتقين ف شرح من لا يحضره الفقيه (ط ‐ القديمة)، ج‌11، ص: 108: و الحاصل أن هذا الخبر مقبول «فوقع(عليه
السلام): الأبواب الباقية اجعلها ف البر» و وجه بأن المال خرج من ملك الموص بالوصية و صار له و كان الواجب مع الإمان
صرفه ف الوجوه الخاصة فلما تعذرت صرف ف وجوه البر فإنها من سبله تعال و هذا التوجيه نتة بعد الوقوع و يؤيده ما روي

عنه(صل اله عليه و آله و سلم) إذا أمرتم بش‌ء فأتوا منه ما استطعتم و قوله(عليه السلام) لا يسقط الميسور بالمعسور‐ و
غيرهما من الأخبار.

هنَتبِاب و هخْتبِا و همبِا جوذَا تَزا وسجالْم ِثروانَ ياً(ع) كيلنَّ عا ونالس ةايرِو ف [3] ـ من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص: 344: و
...هتايبِرِو ونالس نْفَرِدا يبِم فْتا  و .تُهجا زَونَّها هجو نم و هما انَّها هجو نم نيهجو نم

[4] ـ الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‌3، ص: 315: عل بن ابراهيم عن ابِيه عن النَّوفَل عن السون عن ابِ عبدِ اله(ع) قَال: تَلْبِيةُ
.هعبصبِا تُهشَارا و هانسرِيكُ لتَح ةَالص آنِ فلْقُرل تُهاءرق و دُهتَشَه سِ وخْرا

[5] ـ ی وقت در حدود شاید 30 سال پیش خودم شروع کردم از وسائل الشیعه، منته ی جلدش را موفق شدم انجام بدهم
و توفیق نشد بقیهاش را، از روایات که قواعد اصول را مشود درآورد، این مطلب که آیا قدرت شرط برای علم است یا شرط

برای تنجز، که بین آقایان اصولیین اختلاف است من یادم هست همان موقع از روایات به خوب استفاده شد.

و الصلاة ف وجوب التيمم بما بق ام العترة الطاهرة، ج4، ص: 337: و ربما استدل علأح [6] ـ الحدائق الناضرة ف
الصورة المذكورةبما روي من قوله(عليه السلام): «الميسور لا يسقط بالمعسور».و قوله(صل اله عليه و آله): «إذا أمرتم بشء
فاتوا منه ما استطعتم».و فيه خدش فان هذين الخبرين و ان تناقلهما الأصحاب ف كتب الاستدلال إلا ان لم أقف عليهما ف شء

من الأصول.


